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۴شنبه
 ۱۴۰۲ ۲۵ بهمــن 
۴ شــعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۶
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حمیده ذاکری| نوشته هم مقام و مرتبه‌ای دارد، بالا و پایین دارد. قلم هم درجه و مقام دارد. این است که برخی قلم‌ها هنوز به آن مقام نرسیده‌اند که درباره 

بعضی موضوع‌ها و افراد بنویسند. آن‌قدر قد نکشیده‌اند که بتوانند درباره برخی مفاهیم نسخه بپیچند. هنوز مانده است که دستشان به بعضی بلندی‌ها 
برسد. یکی از این مفاهیم بلند، مقام اهل‌بیت)ع( است؛ خاندانی که برترین افراد روی زمین هستند و قد قلم‌های ما برای توصیفشان کوتاه است؛ به 
همین دلیل در زمانی که می‌خواهیم از آن‌ها حرف بزنیم، تنها راه، رفتن به‌سراغ خودشان است، نشستن پای منبر حرف‌وحدیث معتبر و معروفشان است، 
بنابراین در روز ولادت قمر بنی‌هاشم)ع(، یکی از مفاهیم بلند خاندان نبوت، به‌سراغ منبری‌های مشهور رفته‌ایم تا اندکی از او بدانیم؛ از برادر حسین)ع(.

گی‌های قمر بنی‌هاشم)ع( در کلام وعاظ و خطبا نگاهی به ویژ

جانبازی در رکاب برادرجانبازی در رکاب برادر
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 جایی که همه کم می‌آوردند، کم نیاورد 

سیدالشــهدا)ع( روز عاشــورا ســفینه‌النجاه بود و دیگران باید به او پناه می‌بردند. امام‌حســین)ع( با 
صبر و استقامتش همه‌کار کرد. با همان لشکر کوچکش همه‌کار کرد. وظیفه دیگران فقط تبعیت 
 از ایشــان بــود. دیگــران فقــط بایــد تســلیم باشــند و تصدیــق کننــد او را. تزلــزل در آن‌هــا پیــدا نشــود.
روز عاشــورا کــی از همــه بیشــتر تســلیم بــود و تصدیــق کــرد ولــی خــدا را و ذره‌ای در آن مخمصــه 
دچــار تزلــزل نشــد؟  امام‌صــادق)ع( می‌فرماینــد: »عموجــان اباالفضــل! اشــهد لــک بالتســلیم 
و التصدیــق و الوفــاء و النصیحــه لخلــف النبــی المرســل: شــهادت می‌دهــم کــه شــما تســلیم 
[« دچــار تزلــزل نشــدی. بــودی، تصدیــق کــردی ]و وفــا و خیرخواهــی داشــتی بــرای یــادگار پیامبــر

ــرت  ــد، حض ــه‌ آم ــه امان‌نام ــی ک ــاوردی. جای ــم نی ــچ ک ــد، هی ــم می‌آورن ــا ک ــه بعضی‌ه ــی ک جای
عبــاس)ع( اول اصــا جــواب نــداد بــه کســی کــه امان‌نامــه را آورده بــود و وقتــی اباعبــدا...)ع( 
گرچــه یــک فاســق برایــت امان‌نامــه آورده اســت«، جــواب داد  فرمودنــد »جوابــش را بــده؛ ا
امــا جــواب اباالفضــل ایــن بــود کــه »لعنــت خــدا بــر خــودت و بــر ایــن امان‌نامــه‌ای کــه بــرای 

مــن آورده‌ای! 
ــر را، تنهــا بگــذارم و خــودم در امــان باشــم و او نــه؟«. »اشــهد لــک  ــی خــدا را، پســر پیغمب مــن ول

بالتســلیم و التصدیــق و الوفــاء و النصیحــه لخلــف النبــی«.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی 

 نخستین یار برادر 

»ابصارالعین و نفس‌المهموم« از بهترین مقاتل است. از امام‌صادق)ع( نقل می‌کنند عموی ما، 
گی اولش بصیرت نافذ بود. ژرف‌اندیش بود. یکی از نویسندگان نوشته است: چه  عباس، ویژ
وقت نافذالبصیره بود؟ آن روزی که صدهانفر از اصحاب پیامبر)ص( در مدینه امام‌حسین)ع( را 
تنها گذاشتند. امام‌حسین)ع( وقتی راه افتاد، مگر در منا سخنرانی نکرده بود؟ مگر هفتصد نفر از 
صحابه را جمع نکرد؟ مگر به دویست نفر از تابعین در جلسه خصوصی نگفتند که ای مردم مدینه! 
گر امام‌جماعت  پسر پیغمبر خدا شبانه از مدینه بیرون رفت. یکی نگفت این آقا کجا رفت؟ الان ا
یک محله قهر کند، همه دنبالش می‌روند. بعد چه کردند؟ صبر کردند قصه کربلا تمام شود. 
امام‌حسین)ع( به شهادت رسید. اهل‌بیتش برگشتند. زن و بچه اسیر آمدند. سر پسر پیغمبر را به 
نیزه کردند. دو سال بعد عبدا...بن‌حنظله به شام رفت و برگشت و گزارش داد و گفت: نشسته‌اید؟ 
این را اهل‌سنت هم نقل کردند. گفت: من از پیش کسی آمدم که نه نماز می‌خواند نه عبادتی 
می‌کند. شراب می‌خورد. تازه بعد از این گزارش، مردم مدینه قیام کردند، ولی چه فایده داشت؟ 
هیچ؛ همه را کشتند. اول کسی که جواب مثبت داد و ایستاد و گفت: حسین! کجا برویم، حضرت 
اباالفضل)ع( بود. بعد زهیر بلند شد. بعد بُریر بلند شد. بعد محمدبن‌بشیر گفت: من بروم، گرگ‌های 
گر تو را تنها بگذارم. همان روزی که در مدینه تابعین خواب بودند. بیابان مرا زنده‌زنده بخورند، ا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی‌قمی

 رسیدن به اوج در سی‌وسه‌سالگی 

حضــرت عبــاس)ع( در روز عاشــورا ۳۳ســال بیشــتر نداشــت، امــا در همیــن عمــر کوتــاه بــا تمــام وجــود 
کــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( بــود و ایــن نقطــه اوج قمــر بنی‌هاشــم)ع( بــود. چــه رخ  مطیــع خــدا، پیامبــر ا
داد کــه ایشــان در سی‌وسه‌ســالگی بــه مقاماتــی رســید کــه مــا از فهــم آن عاجــز هســتیم؟ حضــرت 
ــی تربیــت شــد. ایشــان از وقتــی کــه در  عبــاس‌)ع( در ســه حــوزه ولایــت‌ا...، ولایت‌النبــی و ولایت‌الول
خانــه امیرالمؤمنیــن‌)ع( راه افتــاد، یــک لحظــه تــا روز عاشــورا از ولایــت‌ا...، ولایت‌الرســول و ولایت‌الولــی 
جــدا نشــد. در زیارت‌نامــه حضــرت داریــم: »اَلسّــامُ عَلیــک أیهَــا الْعَبْــدُ الصّالِــحُ الْمُطِیــعُ للّه وَلِرَسُــولِهِ 
وَلامِیرِالْمُؤمِنِینَ«؛ یعنی ایشان مطیع ولایت ‌ا...، ولایت رسول)ص( و ولایت ولی‌ا...الاعظم بوده است. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین انصاریان

 لقبی که امام به عمویش داد 

گردی در محضر  می‌دانید که حضرت اباالفضل)ع( کارنامه شا
چهار امام معصوم را دارد. همراهی با چهار معصوم در زندگی 
و پرونده این شخصیت بزرگوار مشاهده می‌شود، آن‌هم 
شخصیتی که امام معصوم)ع( مدح و ثنای او را گفته است. 
ایشان محضر امیرالمؤمنین)ع(، امام‌مجتبی)ع(، امام‌حسین)ع( 
و امام‌سجاد)ع( را درک کردند. ما تقریبا دربین امامزاده‌ها، 
امامزاده‌ای که زیارت‌نامه خاص داشته باشد، نداریم. شاید 
مثلا دو سه نمونه از زیارت‌نامه‌ها یک انشای ثابتی داشته 
باشند و آن‌ها را برای همه بخوانند. اما زیارت‌نامه ایشان 
»السلام‌علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله« نص 
صریح از امام‌صادق‌)ع( است و این موضوع ساده‌ای نیست. 
زیارت‌نامه‌ای که متنش از امام معصوم به ما رسیده و در آن 
فرموده است این‌گونه بایستید و این‌گونه وارد حرم بشوید، برای 
امام داریم، ولی برای امامزادگان جز دو سه نمونه مثل حضرت 
کبر‌)ع( و حضرت معصومه)س( نداریم. حالا زیارت مأثور و  علی‌ا
رسیده از معصوم‌)ع( که به مجموعه‌ای از فضایل زیارت‌شونده 
شامل تسلیم، وفا، تصدیق، در مقام شهدای بدر بودن و عبد 
گی‌های حضرت  صالح خدا بودن اشاره می‌کند و خود مرور ویژ
اباالفضل)ع( و شناخت حضرت است، این‌ها موضوع ساده‌ای 
نیست. انبیا دعا می‌کردند عبد صالح باشند. همه ما و شما هر 
روز در نماز به عبد صالح سلام می‌دهیم: »السلام علینا و علی 
عباد‌ا... الصالحین«. حضرت ابراهیم)ع( دعا می‌کرد که »خدایا! 
من را جزو عباد صالح خود قرار بده«، آن وقت این لقب به این 
مهمی را امام‌صادق‌)ع( به عموجانشان داده‌اند: »السلام‌علیک 
ایها العبدالصالح!«. خب می‌شد بگوید »السلام‌علیک یا 
اباالفضل‌العباس«، اما با این جمله شروع شده است: »ایها 

العبدالصالح!«.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین  دکتر رفیعی

 پسری مانند پدر 

عوامــل ســعادت زیــاد هســتند؛ یعنــی متعــدد هســتند. بعضــی 
مهم هستند، بعضی اهم هستند، بعضی هم اهمیت کمتری 
گــر دانــه‌ بــذری از اول  دارنــد. بخشــی از این‌هــا جبلــی اســت. ا
ویــژه نباشــد، هرقــدر شــما از آن نگهــداری کنیــد و در محیــط 
گلخانــه‌ای بگذاریــد و باغبــان انحصــاری هــم بــرای آن قــرار 

دهیــد، آن میــوه‌ای کــه بایــد حاصــل دهــد، نمی‌دهــد.
بــذر وجــود انســان هــم بایــد بالقــوه، ارزشــی داشــته باشــد تــا 
بتــوان روی آن کار کــرد. اینکــه در روایــات آمــده اســت در بیــن 
فرزنــدان امیرالمؤمنیــن)ع( عــده‌ای اصــا بــه کربــا نیامدنــد، 
عــده‌ای هــم آمدنــد و شــهید شــدند، ولــی جایــگاه قمــر 
ــوار  ــابی آن بزرگ کتس ــات ا ــه صف ــم ب ــد، ه ــم)ع( را ندارن بنی‌هاش
اشــاره می‌کنــد و هــم بــه بعضــی از آن صفــات کــه جبلــی اســت 

و یکــی از آن صفــات مــادر اســت.
اینکــه امیرالمؤمنیــن‌)ع( بــه بــرادر خــود می‌فرماینــد: از یــک 
خانواده و عشیره‌ مهم، شجاع، سابقه‌دار و مجاهد، همسری 
را برایــم انتخــاب کــن، چــون آن کارهایــی کــه امیرالمؤمنیــن‌)ع( 
برای پیغمبر انجام داده اســت، قرار اســت این وجود مقدس 

بــرای سیدالشــهدا)ع( انجــام دهــد. 
گــی‌ای کــه امیرالمؤمنیــن)ع( دارد و احــدی را  ایــن پنج‌شــش ویژ
جــز رســول خــدا نمی‌شــود بــه او تشــبیه کــرد، قمــر بنی‌هاشــم)ع( 

دارد.
یکــی از کارهایــی کــه امــام علــی)ع( انجــام داده اســت، علمــداری 
اســت، امیــد لشــکر بــودن اســت. در تاریــخ آمــده اســت تــا وقتــی 
امیرالمؤمنیــن‌)ع( در جنــگ حضــور دارنــد، ســپاه در آرامــش 

هســتند.
گــر فــرار کننــد، هــم می‌داننــد کــه اســام شکســت نمی‌خــورد.  ا

گی‌هــای حضــرت عبــاس)ع( مقــام بــرادری اوســت. از دیگــر ویژ
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی

  شهدا به مقامش غبطه می‌خورند 

امام‌ســجاد)ع( فرمودنــد: »عمــوی مــن در بهشــت مقامــی 
دارد کــه همــه شــهدا بــه او غبطــه می‌خورنــد و در بیــن شــهدا، 
کربــا ســرآمد هســتند«. بــه شــیعیان و محبــان  شــهدای 
کــه تــا قیامــت هــر زمــان  اهل‌بیــت)ع( توصیــه شــده اســت 
کربــا را یــاد کردیــد، بــا همــه وجــود بگوییــد: »یــا لیتنــی کنــت 
معکــم: ای کاش مــن نیــز بــا شــما بــودم!«. در روایــات آمــده 
ــریک  ــا ش ــا آن‌ه ــدارد، ب ــت ب ــی را دوس ــه کار جمعیت ــت هرک اس
اســت. مــا نیــز دعــوت امام‌حســین)ع( را اجابــت می‌کنیــم 
یــک دَاعِــی ا... سَــبْعاً وَ قُــلْ إِنْ کانَ لَــمْ یجِبْــک بَدَنِــی  »قُــلْ لَبَّ
جَابَــک قَلْبِــی وَ سَــمْعِی وَ بَصَــرِی«؛

َ
 عِنْــدَ اسْــتِغَاثَتِک فَقَــدْ أ

زیــارت امام‌حســین‌)ع(. مــا نیــز بــا قلبمــان دعــوت امام‌حســین را 
که دعوت به‌‌سوی خداوند بود، می‌شنویم و آن ندای توحید 
گــر  را اجابــت می‌کنیــم. حبیب‌بن‌مظاهــر بــه امــام می‌گویــد: »ا
هزاربــار مــا را می‌کشــتند و دوبــاره زنــده می‌شــدیم، بــاز همیــن 
راه را می‌رفتیــم« .زمانــی کــه بُریــر در برابــر سیدالشــهدا)ع( روی 
زمیــن می‌افتــد، ســیزده چوبــه تیــر مســموم بــر بدنــش نشســته 
است؛ تیرهایی که هرکدام برای از پای درآوردن یک نفر کافی 
بــود، امــا در ایــن حــال از حضــرت می‌پرســد: »هــل اوفیــت؟«. 
او خــودش را بــه ولــی خــدا بدهــکار می‌دانــد و خــود را طلبــکار 
گــر عمــر دنیــا  نمی‌دانــد. زهیــر بــه حضــرت عــرض می‌کنــد کــه »ا
جاودانه بود، ما عیش دائمی دنیا را ترک می‌کردیم و شهادت 
در رکاب شــما را ترجیــح می‌دادیــم«، امــا همیــن شــهیدان 
والامقــام بــه مقــام حضــرت اباالفضــل)ع( غبطــه می‌خورند؛ یعنی 
می‌بیننــد شــخصی کــه بــه ولایــت امام‌حســین)ع( ســر ســپرده، 
ــر مقــام تقــرب  گ ــد[ ا برادرشــان عبــاس اســت. ]آن‌هــا معتقدن
بــه سیدالشــهدا)ع( ایــن اســت، پــس بــا وجــود سیدالشــهدا، مــا 
بیشــتر از این قادر به رشــد بوده‌ایم. معنای غبطه این اســت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرباقری

یادداشت 

مفهوم برادری
�

یکی از مفاهیم کلیدی اسلامی‌ که درواقع آرمان یک جامعه دینی 
را ترسیم می‌کند، اخوت دینی است. خداوند در یکی از آیات قرآن 

کریم که به آیه اخوت معروف است، می‌فرماید:
کُمْ تُرْحَمُونَ: 

ّ
قُوا ا... لَعَلَ

ّ
خَوَیْکُمْ وَاتَ

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه فَأ

ّ
»إِنَ

درحقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران 
ایمانی خود را اصلاح کنید و خداترس و پرهیزکار باشید. باشد که 

مشمول لطف و رحمت الهی قرار گیرید«.
درواقع با این تعبیر، خدای تعالی می‌خواهد بگوید در جامعه اسلامی‌ 
و بین مؤمنان، رابطه‌ای حتی فراتر از رفاقت باید برقرار باشد و آن 
رابطه برادری است؛ همان برادری‌ای که قوانین خاص خود را دارد 

و در جملات مختلفی از اهل‌بیت)ع( شرح داده شده است.
در تفسیرالقمی درباره آیه »بر شما ایرادی نیست که از خانه‌های 
خودتان بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا از خانه‌های مادرانتان یا 
از خانه‌های برادرانتان....« آمده است که این آیه، زمانی نازل شد که 
پیامبر خدا)ص( به مدینه مهاجرت کردند و میان مسلمانان مهاجر 
و انصار، برادری برپا کردند؛ یعنی ابوبکر و عمر را با هم برادر قرار دادند و عثمان و 
عبدالرحمان‌بن‌عوف را با هم و طلحه و زبیر را با هم و سلمان و ابوذر را با هم و مقداد 
گذاشتند. امام‌علی)ع( از این امر، سخت اندوهگین  و عمار را با هم و امیرمؤمنان را وا
شدند و فرمودند: »ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت؛ چرا میان من و کسی، 

برادری برقرار نمی‌کنی؟«.
پیامبر خدا)ص( فرمودند: »به خدا سوگند -ای علی- که تو را جز برای خودم نگه 
نداشتم. آیا راضی نیستی که من و تو برادر هم باشیم؟ تو در دنیا و آخرت، برادر 
کننده دین من  منی. تو وصی و دستیار و جانشین من در میان امتم هستی. تو ادا
هستی و وعده‌های مرا به انجام می‌رسانی و غسل دادن مرا به‌عهده می‌گیری و جز 
تو شخصی، متولی این کار نیست. تو دربرابر من، همچون‌ هارون دربرابر موسی)ع( 

هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست«.
روایات زیادی درمورد تشریح برادری و حقوق برادران دینی دربرابر هم وارد شده 
است که در یکی از کامل‌ترین آن‌ها، پیامبر خدا)ص( می‌فرمایند: »مسلمان بر برادر 
مسلمانش، سى حق دارد که برائت ذمه از آن حاصل نم‌ىکند، مگر به اداى این 
حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان او؛ اینکه لغزش‌هاى او را ببخشد، در ناراحت‌ىها 
با او مهربان باشد، اسرار او را پنهان کند، اشتباهات او را جبران کند، عذر او را بپذیرد، 
دربرابر بدگویان از او دفاع کند، همواره خیرخواه او باشد، دوستى او را پاسدارى کند، 
پیمان او را رعایت کند، در حال مرض از او عیادت کند، در حال مرگ به تشییع او 
حاضر شود، دعوت او را اجابت کند، هدیه او را بپذیرد، عطاى او را جزا دهد، نعمت 
او را شکر گوید، در یارى او بکوشد، ناموس او را حفظ کند، حاجت او را برآورد، براى 
خواسته‌اش شفاعت کند و عطسه‌اش را تحیت گوید، گم‌شده‌اش را راهنمایى کند، 
سلامش را جواب دهد، گفته او را نیکو شمرد، انعام او را خوب قرار دهد، سوگندهایش 
را تصدیق کند، دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نکند و در یارى او بکوشد؛ 
خواه ظالم باشد یا مظلوم: اما یارى او درحال‌ىکه ظالم باشد، به این است که او را از 
ظلمش بازدارد و درحال‌ىکه مظلوم است، به این است که او را در گرفتن حقش کمک 
کند. او را دربرابر حوادث تنها نگذارد، آنچه از نیک‌ىها براى خود دوست دارد، براى 

او هم دوست بدارد و آنچه از بد‌ىها براى خود نم‌ىخواهد، براى او نیز نخواهد«.
چقدر این دستورات و مفاهیم، زیبا و زندگی‌ساز است و حتی تصور جامعه‌ای که 

این مفاهیم و دستورات در آن به‌طور کامل اجرا شود، روح‌افزا و جان‌پرور است.
شعر معروفی از استاد سخن، سعدی شیرازی، در ذهن ما ایرانی‌ها هست که می‌گوید:

که در آفرینش ز یک گوهرند بـنــی‌آدم اعـضـای یـکـدیـگـرنـد�
دگــر عــضــوهــا را نــمـانـد قـرار چو عضوی به درد آورد روزگار�
نشـایـد که نامت نهند آدمی تو کز محنت دیگران بی‌غـمـی�

این شعر درواقع الهام‌گرفته از همین اخوت اسلامی‌ است که در روایات ما ترسیم 
شده است و در برخی روایات به‌صورت آشکار از همین تعابیر استفاده شده است؛ 
آنجا که امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: »المؤمنُ أخو المؤمنِ کالجَسَدِ الواحدِ، إنِ اشتکَى 
شیئا مِنهُ وَجَدَ ألمَ ذلکَ فی سائرِ جسدِهِ و أرواحُهُما مِن رُوحٍ واحده؛ مؤمن برادر 
مؤمن است؛ همچون یک پیکر که هرگاه عضوى از آن به درد آید، دیگر اندام‌ها آن 

درد را حس مى کنند. ارواح آن‌ها از یک روح است«.
از خداوند بزرگ می‌خواهیم که همه ما را در جامعه دینی، قدردان و عمل‌کننده 
به این مفاهیم والای دینی و اهل رعایت برادری و حقوق آن قرار بدهد. ان‌شاءا...!
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احکام شرعی مربوط به انتخابات )1(
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
برای دریافت پاسخ سؤالات شرعی درباره انتخابات و مسائل مربوط‌به آن، 
به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب مراجعه کرده‌ایم. خلاصه‌ای 

ح است: از سؤال‌ها و پاسخ‌ها بدین شر

 آیا شرکت در انتخابات جمهوری‌اسلامی‌ ایران، شرعا واجب و شرکت نکردن، 
حرام است؟

 شرکت در انتخابات نظام جمهوری‌اسلامی‌ برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه 
شرعی، اسلامی‌ و الهی است.

 شرکت در انتخابات جمهوری‌اسلامی‌ ایران، واجب عینی است یا کفایی؟
 واجب عینی است.

گر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته   ا
باشد، تکلیف زن چیست؟

 شرکت در انتخابات، منوط به اذن شوهر نیست.
 باتوجه‌به نزدیکی زمان انتخابات، آیا دعوت بسیج از نامزدها برای تبیین 

مواضع خود در مسجد، اشکال دارد؟
 باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی‌ عمل شود.

 شخصی، توانایی انجام مسئولیت را در خود می‌بیند، آیا خود را در معرض 
مسئولیت قرار دادن و ثبت‌نام کردن در انتخابات بر او واجب است؟

 بر کسانی که حقیقتا خود را دارای شرایط برای خدمتگزاری به نظام اسلامی‌ 
می‌دانند، واجب کفایی است.‌

 عمل به تکلیف، مقدم است یا رسیدن به نتیجه؟ چگونه می‌توان هم به 
تکلیف عمل کرد و هم به‌دنبال نتیجه مطلوب بود؟

 تکلیف‌گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن، منافات ندارد؛ هرچند در 
انجام تکلیف، تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.

 در ایام انتخابات برای شناخت نامزد مناسب، باید نواقص، عیوب و امتیازات 
آن‌ها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا کرد. آیا صحبت کردن 

ک چیست؟ پشت‌سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملا
 در امور مربوط‌به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.
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